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 کتاب پسرهای ننه عبدالله
 محمـــد نورانـــی تمـــام آنچه اتفـــاق افتـــاده اســـت را با قلم 
ســـعید علامیان برایمـــان روایت کرده اســـت. پســـران ننه 
عبدالل دفترچه خاطرات و روزشـــمار ابتدای جنگ و اشغال 

خرمشـــهر تا ســـوم خرداد و آزادســـازی خرمشـــهر است.
جـــدای از احتـــرام و ارج و قربـــی که شـــهدا بین مـــا دارند، 
آیـــا رزمنـــدگان این دفاع هشـــت ســـاله نیز برایمـــان همان 
قدر آشـــنا و قابـــل احترامند؟ آیـــا آنها را نیز کـــه خود حافظه 
شـــگفت انگیز تاریخ و بخش مهمی  از سرنوشت کشورمان 
هســـتند، می شناســـیم؟ محمـــد نورانـــی خود بـــه تنهایی 
گنجینـــه و خاطره زنـــده ای اســـت از روز اول جنگ تا همین 
حـــال حاضری کـــه ایـــن نوشـــته ها را می خوانید. دقیقـــاً از 
ســـاعت اولی که اولین شلیک به ســـمت ایران شد. او تمام 
جزئیات این اتفـــاق را در کتاب پســـرهای ننه عبدالل جمع 
کـــرده.  این کتـــاب نه  تنهـــا راوی جنگ اســـت کـــه مرجعی 
اســـت برای تمام جزئیات و تک تک خاطرات و اتفاقات آن.

جنگ ناگهان می رسد
)از مرز آمده بودم به خانه ســـر بزنـــم. نزدیک ظهر بود. عطر 
دســـتپخت مادرم مرا به آشـــپزخانه کشـــاند. با خوشحالی 
بغلم کـــرد و بوســـید... با هم از آشـــپزخانه بیـــرون آمدیم. 
هنوز ســـفره را پهن نکرده بود که یکبـــاره صدای چند انفجار 

در شـــهر پیچیـــد.(  زندگی عـــادی و جریان عـــادی زندگی با 
جنگ ناگهان متلاشـــی می شـــود. یکباره بوی عطر خوش 
دال عـــدس تبدیل می شـــود به مدتها کنســـرو لوبیا خوردن 

با حشـــره و ریگ داخلش.
در کتاب چه می خوانیم؟

 همه چیز در پســـرهای ننه عبدالل اولین است. اگر شما هم 
به غوطه ور شـــدن در تاریخ و کنـــکاش در اتفاقات کوچک و 
بـــزرگ و ریز و درشـــتش علاقه مندید و دلتـــان می خواهد از 
ابتـــدای جنگ و اولیـــن نفرهـــا و اولین حرکت هـــا و اولین 
عکس العمل ها و اولین اقدامات باخبر شـــوید سراغ خوب 
کتابـــی می روید. با روایـــت نورانی با اولین شـــهدای مدافع 
شـــهر و اولین شـــهدای جنگ آشـــنا می شـــوید. از دردهای 
مـــردم عـــادی بودن تـــا رنج هـــای فرمانده و مســـئول بودن 
در جنگ آشـــنا می شـــوید. از ســـختی های جنگ شـــهری و 
هوشـــیاری فرماندهان کم ســـن و ســـال اما پخته آن نیز آگاه 
می شـــوید. در این کتاب جنگ ســـخت با چهـــره خانواده، 
بـــا رفتارهای مادرانه و بـــا بندهای عاطفی درهـــم می آمیزد. 
جنگ با عـــرق خونی، با غیرت، با شـــجاعت و بوی آشـــنای 
به جـــان آمیخته خاک وطن پیوند می خورد و شـــکل معجزه 
متجلی می شـــود. محمد نورانی روایتش را بـــا اولین لحظه 
شـــروع جنگ آغاز می کند و اتفاقات هر روز آن را می نویسد. 

چه از منظر خودش که ســـمتی داشته و چه از این جهت که 
خودش و خانـــواده اش جزئی از مردمـــی  بودند که در آتش 

ابتدایی جنگ می زیســـته اند.
او همان طور که جنگ نظامی  را توضیـــح می دهد، از زندگی 
خـــود نیز می گویـــد. از کودکی  اش، از محله های شـــهری که 
در آن می زیســـته و حـــالا زیر گام هـــای متجاوزان فـــرو رفته 
اســـت و نقطه جذاب کتاب همین اســـت. شـــما هم زمانی 
کـــه تاریخ جنـــگ و نحوه اشـــغال و آزادســـازی خرمشـــهر را 
می خوانیـــد همزمان با زندگـــی بومی، رفتار هـــا، کنش ها، 
ســـنت ها و زیســـت مردم منطقـــه و در عین حال بـــا زندگی 
فرمانـــده و رزمنـــده و جانبـــاز بزرگی نیز آشـــنا می شـــوید و 
همین طور خاســـتگاه این مـــردان بزرگ، مـــادران و پدران و 
نحوه تربیت آنها. نکته طلایی کتاب عشـــقی  اســـت که این 
مـــردان از خانـــواده خود گرفته انـــد که اگر در دامـــن مادران 
پـــر مهر سرزمین شـــان نمی بالیدنـــد هرگز خونشـــان برای 
دفـــاع از   سرزمین شـــان به جوشـــش نمی افتاد. شـــاید ننه 
عبدالل، خانـــواده پر مهر ایرانی و پســـرانش تمام پســـران و 
مردانی بودند که در آتش این جنگ ســـوختند، به شـــهادت 
رسیدند، مجروح شـــدند اما گردی از خاک را به غیر ندادند.

صورت خشن جنگ
خرمشـــهر را خدا آزاد کرد. خدایی که از آستین مردان و زنان 

غیـــور جنوب، که با چنـــگ و دندان و جان و مـــال در مقابل 
دشـــمن تا دنـــدان مســـلح و خونخـــوار ایســـتادگی کردند، 
برآمـــده بود. اما ســـختی ها و مشـــقت های این ایســـتادگی 
کمتر به چشـــم آمده اســـت و کســـی نمی داند این مدت به 

مدافعان شـــهر و مردم چه گذشـــته است. 
نمی دانـــد وقتـــی اســـم مجـــروح می آید چـــه تصـــوری از آن 
جرح در جنـــگ دارند یا وقتی کســـی در جنگ به شـــهادت 
می رســـد، نحوه شهادت و کشته شـــدن واقعی اش در ذهن 
چطور از آب درمی آید. تجســـم بودن در آن شرایط هم گاهی 
ســـخت می شـــود. اما نورانی در این خاطره گویی گاهی ما را 
بـــا واقعیت های تند و تلخی از نحـــوه و جزئیات مجروحیت 

و شـــهادت رزمندگان روبه رو کرده اســـت. 
چهره خشـــن و پرخاشـــگر و تهاجمی جنگ را بـــه تصورمان 
نقش می انـــدازد و شـــاید کمـــی  بـــا فانتزی هـــای ذهنمان 

متفاوت باشـــد.  
یـــا چطور در شـــرایط غافلگیـــری در جنگ شـــهری مردانی 
که حتی کمتریـــن تجهیزات بـــرای جنگ را نداشـــته اند در 
برابر برنامه ریـــزی بلند مدت جهانی که پشـــت ارتش بعث 
مخفی شـــده بود ایستادگی کردند. پســـرهای ننه عبدالل را 
انتشـــارات ســـوره مهر در 354 صفحه به همـــراه عکس ها و 

نمایه وارد دنیای نشـــر کرده اســـت.

درســـت اســـت که سرتاســـر ســـال های دفاع مقدس پر اســـت از عملیات و روزهای درخشـــان و پیروزی ها اما آزادســـازی 
خرمشـــهردر روز ســـوم خرداد گویی برتری و شـــیرینی خاصی نســـبت به باقی روزهـــای آن دارد. 

وقتی شـــهر زیبا و آرام و ثروتمند خرمشـــهر در ۵78 روز تبدیل شد به خونین شـــهر و هنوز که هنوز است گویی نه رد ترکش 
و خمپاره و موشـــک که زخم کاری و شوک بزرگ جنگ بر پیکر و روح شـــهر خراش انداخته و مانده است. 

عملیات آزادسازی خرمشهر
آزادســـازی خرمشـــهر از مهم ترین اهـــداف عملیات بیت المقـــدس در ســـال 1361 در جنگ تحمیلی عراق بـــا ایران بود 
که این شـــهر پـــس از ۵78 روز از اشـــغال رژیـــم بعث عـــراق آزاد شـــد.عملیات بیت المقـــدس در 30 دقیقه بامـــداد روز 
10 اردیبهشـــت 1361 بـــا قرائت رمـــز عملیات )بســـم الله الرحمن الرحیم. بســـم الله القاســـم الجبارین، یا علـــی ابن ابی 

طالب( از ســـوی فرماندهی آغاز شـــد.
حماســـه آزاد ســـازی خرمشـــهر در همه ابعاد آن، اعم از نظامی، حماســـی و فرهنگی، نقطه عطف مهمی  در تاریخ انقلاب 
اســـلامی ایران اســـت و روحیه سلطه ســـتیز ملت ایران، امروز قوی تر و مســـتحکم تر از پیش همچنان در مســـیر رشـــد و 
بالندگی قرار دارد. ســـوم خرداد نه فقط یادآور آزادی خرمشـــهر که یادآور فداکاری ها و ایســـتادگی های تحســـین برانگیز 

مدافعان ایران اســـلامی  در برابر نیروهای متجاوز اســـت.


